                                                               فایل صد و ششم B
مدت فایل : 26.52 دقیقه

گوینده و مفسر : دکتر منصور بنانی

جلسه آفلاین
                    موضوع : دنباله قصه‌ی فقير روزی ‌طلب، بی ‌واسطه‌ی کسب                     دفتر ششم، بیت 1834
در ارتباط با فهم سالک از وجود خودش و دوست داشتن وجود خود تمثیلی از صحبتهای آقای مصفا می‌آوریم :
 " در مقایسه ای که با عکسهای پدرم با تصویر خودم داشتم به شباهت بین خودم و پدرم پی بردم و دیگر خودم را نمی‌دیدم و در وجود خود، پدرم رامیدیدم..... و تصمیم گرفتم که با تیرهای ملامت او را هدف قرار ندهم و اجازه بدهم در آرامش از زندگی لذت ببرد .... "
سجده خود را مي‌کند هر لحظه او                سجده پيش آينه‌ست از بهر رو
سجده واقعی ، سجده به آن خویشتن حقیقی خویش است......
اوج ملامت خود شاید همان خودکشی کردن باشد..... اما تیرهای ملامتی را که ما همواره از نفس خود دریافت میکنیم همچون یک خودکشی تدریجی میباشد.... 

 

انابت آن طالب گنج به حق تعالی بعد از طلب بسیار و عجز و اضطرار کی ای ولی الاظهار تو کن این پنهان را آشکار
 
گفت آن درویش ای دانای راز                       از پی این گنج کردم یاوه‌تاز ( این در و آن در زدن بیهوده )
دیو حرص و آز و مستعجل تگی( دوندگی )            نی تأنی جست و نی آهستگی
من ز دیگی لقمه‌ای نندوختم                         کف سیه کردم دهان را سوختم
دقیقه 6.40 :
بر سر خرقه شدن بار دگر                             در دعا کردن بدم هم بی‌هنر
کو هنر کو من کجا دل مستوی ( صاف و یکدست )     این همه عکس توست و خود توی
بعد ازین ما دیده خواهیم از تو بس                  تا نپوشد بحر را خاشاک و خس
اشاره به یکی دیگر از کلید های لازم در مسیر سیر و سلوک که بصیرت و بینایی درست و کامل میباشد.... و پرهیز از توهّم....
الهی ارنی الاشیاء کما هی
خود ندارم هیچ به سازد مرا                          که ز وهم دارم است این صد عنا
خود که هیچ ندارم که به درد بخورد  جز درد و رنج بسیار و این درد و رنج هم از خیال و توهم چیزی داشتن برای من پیش آمده...

دقیقه 11.35 :
آواز دادن هاتف مر طالب گنج را و اعلام کردن از حقیقت اسرار آن
 
اندرین بود او که الهام آمدش                         کشف شد این مشکلات از ایزدش
کو بگفتت در کمان تیری بنه                         کی بگفتندت که اندر کش تو زه
او نگفتت که کمان را سخت‌کش                     در کمان نه گفت او نه پر کنش
آن فرشته الهی به تو گفت تیر را در کمان بگذار اما نگفت که زه را بکش... !!
از فضولی تو کمان افراشتی                         صنعت قواسیی( کمان گیری ) بر داشتی
ترک این سخته کمانی رو بگو                      در کمان نه تیر و پریدن مجو
رعایت احتما و پرهیز از خواستن در مراقبه .....
چون بیفتد بر کن آنجا می‌طلب                       زور بگذار و بزاری جو ذهب
دقیقه 14.25 :
آنچ حقست اقرب از حبل الورید                     تو فکنده تیر فکرت را بعید
کلیدی ترین بیت این حکایت ....... حق و حقیقت از رگ گردن به تو نزدیکتر است .... اما تو با تکیه بر فکر و ذهن، تیرهای دور و ناهدفمندی را پرتاب میکنی.....
نفس و هویت فکری که خواسته هایش در افکار دور و دراز قرار دارد،  سالک را از حقیقت دور میکند....

ای کمان و تیرها بر ساخته                         صید نزدیک و تو دور انداخته
هرکه دوراندازتر او دورتر                         وز چنین گنجست او مهجورتر
بالطبع هر کس تیرهای اندیشه را به جایی دورتر از خود پرتاب کند از گنج درون و فطرت الهی دورتر خواهد شد.....

فلسفی خود را از اندیشه بکشت                     گو بدو کوراست سوی گنج پشت
فلسفی اندیشه مند، عمر خود را اینگونه تلف میکند به او بگویید که او پشت به گنج دارد یعنی در اشتباه به سر میبرد....

گو بدو چندانک افزون می‌دود                       از مراد دل جداتر می‌شود
جاهدوا فینا بگفت آن شهریار                        جاهدوا عنا نگفت ای بی‌قرار
دقیقه 17.45 :
تفسیر سمبل تیرانداختن در این حکایت : که بیشتر توجه و مسیر آن رو به بیرون و امور بیرونی دارد مثل .......
اهمیتی که قضاوت دیگران در مورد ما برای ما دارد.... و قضاوت بیهوده ما در مورد  دیگرا ن .... خود باختگی .....

و در مقابل این اشکال میتوان توجه به گنج درون و فطرت اصیل را در نظر گرفت.....
دقیقه 20.15 :
از دیدگاهی دیگر میتوان این داستان را بر مبنای سمبلی از مراقبه  در نظر گرفت ......  و شخصی که در مراقبه نشسته و دائم با تیرهای پرتابی افکار از خود و مقصد درونی خود دور میشود......
اشاره به داستان دقوقی در ارتباط با شیوه مراقبه و ناشکیبایی نفس و......
دقیقه 23.40 :
موسیقی پایانی جلسه .................

پایان جلسه صدو ششم شرح مثنوی ...........
فهرست موضوعات :

دفتر ششم مثنوی
گنج درون

حقیقت

خود باختگی

ذهن

فکر

حرص

خشم

نفس

سیر و سلوک

ملامت خود

بی عملی مثبت

آقای مصفا

سجده

بصیرت

توهم

احتما

مراقبه

فطرت الهی

اندیشه

تیر انداختن

                                                         پایان

